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فرزندآوري در پرتو بر حق بر  يتأمل
 يفيو تكل يم وضعاحكا

  يمصنوع حيتلق
  *نژادسيداحمد حبيب  ٤/١٠/١٣٩٨ :تأييد خيرات  ١٩/٨/١٣٩٧ :فتايرد خيرات

  **مصطفي بخرد  _____ ________________________________   

  هيدچك
اين حق مخصــوصا با . فرزندآوري براي زوجين اســت، حق  يكي از اقتضــائات عقد نكاح

ـــاله پيري جمعيت ـــور توجه به مس ـــتري پيدا مي كند و مي كش تواند در حوزه اهميت بيش
هــاي نــابــارور بــه طور طبيعي از اين حق . زوجقرار گيرد تعهــدات دولــت نيز محــل توجــه

 حيلقت لهيوســـخود توانســـته اســـت به ديجد يهاشـــرفتيبا پ يعلم پزشـــكمحرومند ولي 
رصه فقه و آن را به ع ديبنما و استيفاي اين حق نسل ديبه تول يتوجهكمك قابل يمصــنوع

ـــانــد ـــته تر حق بر  پژوهش نيا. بكش ـــايس بــا توجــه بــه لزوم اهتمــام براي تحقق هرچه ش
ـــنوع حيتلق يبــه احكــام فقه فرزنــدآوري  و يدرون رحم ايــ» آي.يو.آي« بــه روش يمص

اهداء تخمك كه از  اي» يد. يا« نديدر فرآ نيو همچن يشگاهيلقاح آزما اي» آي.وي.اف«
ـــتفاده م گانهينطفــه ب ـــودياس ـــود و همان نطفه در  نكهيا ايو ؛ ش ـــتفاده ش از نطفه زوج اس

ــگاهيآزما ــدهيغن ش ــت، ابدي يرييتغ اي ش ــ حيتلق يهاروش دادر ابت. پرداخته اس  ينوعمص
ــپس به ــده س ــاجمالاً ذكرش ــورت تفص و  يفيدر مورد احكام تكل يهفق يهادگاهيد يليص

در  گانهيهمان اســتفاده از نطفه و تخمك ب اي» E.D« و» I.U.I«، »I.V.F« يهاروش يوضــع
زندآوري تا امكان استيفاي حق فر است شدهانيب يليتحل يفيتوصــ وهيبا شــ يلقاح مصــنوع

  .در پرتو اين احكام روشن شود

 ،آي.يو.آيروش ، ياحكام شــرع ،يمصــنوع حيتلق حق بر فرزندآوري، :يديكل ناژگاو
     .آي.وي.افروش 

                                                      
و عضــو هيات مديره انجمن فقه و  دانشــگاه تهران دانشــكدگان فارابيگروه حقوق عمومي دانشــيار  *

  ).a.habibnezhad@ut.ac.ir( حقوق اسلامي حوزه علميه
  ). bekhradmostafa@gmail.com(  دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه مفيد قم **
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  همقدم

 .انكار نكاح استمشترك زوجين يكي از آثار غيرقابلحق فرزندآوري به عنوان حق 

اي به نام پيري جمعيت و كاهش جمعيت حق مخصوصا در زماني كه با پديده تحقق اين

و  )٣٦، ص١٣٩٦ (حبيب نژاد و تســخيري،يابد مواجه هســتيم بيشــتر اهميت ميجوان 

ند. كفرزندآوري بيشـــتر ميتعهدات دولت را براي ايجاد زمينه هاي تشـــويق زوجين به 

بدون شـــك تكاليف  ،فرزندآوري بدانيم اگر يكي از اجزاي اصـــلي خانواده را فرزند و

اصــل دهم قانون اساسي شامل فراهم آوردن زمينه هاي مادي و معنوي براي خانواده ها 

مي شـــود تا اين واحد بنيادي جامعه اســـلامي بتواند شـــاداب به  جهت فرزندآوري نيز

ـــتاز آن جا كه خانواحيات خود ادامه دهد.  ـــلامي اس ه ، همده واحد بنيادي جامعه اس

 ،در جهت آســان كردن تشكيل خانواده هاي مربوط بايدقوانين و مقررات و برنامه ريزي

پايه حقوق و اخلاق اســلامي بر    پاســداري از قداســت آن و اســتواري روابط خانوادگي

  .باشد

 ،كس پوشــيده نيســت كه اشــتياق انســان به توليدمثل و صــاحب فرزند شدنبر هيچ

 در نصوص ديني. اي غريزي اســت كه از فطرت انساني او سرچشمه گرفته استمســئله

هَواتِ مِنَ يزُ: شــده اســتوفور به اين ميل طبيعي اشــارهبه  ...نَيالنِّساءِ وَ البْنَِنَ لِلناّسِ حُبُّ الشــَّ

نُ الْمَآبِياهِ الدُّنْيمتَاعُ الحَْ كذلِــ محبت امور مادي از قبيل  .)١٤: عمرانآل( ا وَ اللهُّ عنِْدَهُ حسُـــْ

يل گذران زندگي دنياست اها وساين؛ شده استنظر مردم جلوه دادهدر ...زنان و فرزندان

واسطه براي انسان آراسته تا او به خداوند حب فرزند را. و ســرانجام نيك نزد خداســت

ربيتي و امور ت، هايي مانند نفقههرچند مشقات و سختي، اين ميل به تناسل و تكثر برسد

يكي از مواردي كه مكرراً در قرآن . را در پي داشته باشدآنها  اصــلاح امور جاريه و آينده

ــاره ــرت كريم بدان اش ــط حض ــت ماجراي طلب نمودن فرزند توس ــده اس و  زكرياش

: اءيانب /٦ـ٥: ميمر( خوردجاي قرآن به چشم ميدعاهاي سوزناك ايشان است كه در جاي

ـــ٨٩ سپاس خدايي را كه باوجود : ســتايدمي چنينخداوند را  و آنجا كه ابراهيم .)٩٠ـ

 همانا پروردگارم شنونده دعاه است. ام اسماعيل و اسحاق را به من عطا فرمودساليكهن

  .)٣٩: ميبراها(

طه واســاين آيات اقرار به حقي فطري و غريزي دارند تا آنجا كه انبياء و صــالحان به
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د شاي. نمايندقربشــان به درگاه خداوند از او كه منعم وجود است طلب ذريه و فرزند مي

جداكننده انســان از غير ، رغبت در تســلســل نســل اســت، كه حكمتش فرزنداين حب 

كند كه اشتياق به همسر و فرزند به ين مطلب عنوان ميقرآن با اشــاره به ا. انســان باشــد

ــل ــده و مقدمات ها بهانگيزه بقاء نس ــان نهاده ش ــورت مهذب و منظم در فطرت انس ص

در ميان ) ٢١: روم( شــده اســتمشــروعي مانند ازدواج و ارتباط مقدس براي آن وضــع

ــت كه براي  ــده اس ــاره فراواني ش ــريفه نيز به اين مضــمون اش جلوگيري از احاديث ش

كه ايشان  كنيماكتفا مي طولاني شــدن مقدمه به ذكر يك مورد از زبان حضــرت رسول

 كنمارى شما مباهات مييامت به بسيرا من فرداى قيار نماييد زيهمسر اخت: فرموده است

  .)٣٨٣ص ،٣ج ،١٤١٣، صدوق(

 ري يكآيد اين است كه تمايل به فرزند آوآنچه از اين آيات و روايات به دست مي

شود كه براي رسيدن لذا در جوامع انساني ديده مي، امر نهادينه در فطرت انســاني اســت

زنند و هرگاه به خاطر موانع طبيعي اي چنگ ميبه اين غرض و ميل طبيعي به هر وسيله

ها انانس، دســت يافتن به اين هدف ممكن نباشد، هامانند عقيم بودن و يا برخي بيماري

  .روندنوعي ميبه سمت تلقيح مص

، قانون) ٤٤تــا  ٤٠( مــاننــد مواد در قــانون حمــايــت از خــانواده و جواني جمعيــت

تسهيلات قانوني از فرزندآوري و ايجاد هاي حمايت هاي مختلفي با موضــوعســرفصــل

زوج ي حوزهر دهــا وجود دارد كــه يكي از مهمترين آنهــا قوانين حمايتي براي خــانواده

  براي آنان است.  فرزندآوريو ايجاد فرصت  هاي نابارور

به تأســيس علوم پزشــكي  هايدانشــگاه، الزام بيمه كامل هزينه هاي درمان ناباروري

ــي ناباروري در هر دانشــگاه و  ــص آزمايش هاي علمي و انجام حداقل يك مركز تخص

  هاي قانوني در اين زمينه است.ايجاد چتر بيمه اي گسترده از جمله حمايت

ـــنوحيهااجمال روشن مقــالــه بهدر اي ـــرح  ي كمك باروري يا همان تلقيح مص ش

، ازدواج، ردنكنگاه ، مانند محرميتآنها  شده و امكان انجام و احكام وضعي پيرامونداده

تا در پرتو اين احكام  گيردميصــورت مفصــل مورد كنكاش و بررســي قرار به ...ارث و

مشخصاً نوآوري مقاله  ســنجي شــود.كانيابي به حق فرزندآوري براي زوجين امدســت

هاست و در آن سعي شده احكام تكليفي و  تصريح به علل اين احكام و مباني فقهي آن
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  .مستدل ذكر گردد صورتبهوضعي 

  هاي تلقيح مصنوعيانواع روش. ١
ود مسير و محيط سالم وج، اســپرمك، طبق گفته پزشــكان براي باروري نياز به تخم

، دارودرماني. گيرندهاي ناباروري نيز بر اين اســـاس صـــورت ميدرماندارد و درنتيجه 

ازجمله  اف وي آي، آي يو آي، اياهداء جنين و رحم جايگزين و يا اجاره، اهداء رحم

  .برندهاي درماني ست كه متخصصان از آن نام ميروش

 A.R.T «)Assisted« هــاي كمــك بــاروري در درمــان نــازايي يــاترين روشرايج

Reproductive Technologies (اند ازعبارت:  

  .)I.U.I «)Intra uterine Insemination« باروري درون رحمي

  .)I.V.F «)In Vitro Fertilization« باروري خارج رحمي

اهداي جنين و  ،)E.D «)Egg donation« اهــداي گــامــت :هــاي جــايگزيندرمــان

  .)١٥٦ـ١٣١ص ،١٣٨٤، بروكس: ك.ر( جانشيني رحمي

صــورت ها بهداخلِ رحمي اســت و اســپرم، ها فرآيند تلقيح مصــنوعياين روشدر 

  .شودها قرار داده ميمصنوعي در داخل دستگاه تناسلي خانم

  يا تلقيح مصنوعي داخل رحمي» آي.يو.آي«روش . ١ـ١

ـــنوعي مــايع مني ســــت» I.U.I« روش ترين جياولين و را، اين روش. تلقيح مص

اســت و معمولاً با نتايج باليني خوبي نيز همراه بوده » A.R.T« هاي كمك باروريروش

عبور اسپرم از دهانه رحم و انتقال آن به رحم » I.U.I« دليل اصلي براي استفاده از. اســت

ــپرم هاي طبيعي و متحرك به ناحيه باروري اســت و لذا در انواع براي كمك به ورود اس

 يمك، بودن تعداد اسپرممك، اســپرم عيحجم ما يمك( مختلف نازايي ازجمله عامل مردانه

 ،)لات ترشح گردن رحمكمشــ( عامل دهانه رحم ،)يل جنســياهش مكا ياســپرم  كتحر

ري گذااختلال تخمك، تخريب غير انسدادي لوله رحم، چســبندگي خفيف حفره رحمي

نمونه ، در اين روش) ٣٤ص ،١٣٩٢، پاشــاپور( و ناباروري با علت ناشــناخته كاربرد دارد

وشــو و جداســازي پس از شــســت. شــودهاي مختلف از شــوهر گرفته ميروش مني با
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تعداد مناسبي  ١) كاتِتر( وسيلهسازي اسپرم بههاي آمادههاي متحرك وزنده با روشاسپرم

گذاري به داخل محيط كشت ريخته زمان با تحريك تخمكطور مصنوعي و همبهآنها  از

ـــود و پس از تغليظ در حجم كممي تحريــك . گرددحفره رحم بــارور ميداخــل ، ش

ـــپرم بهتخمدان و  گذاريمنظور توليد كافي تخمك در زمان تخمكها پيش از تزريق اس

ـــونوگرافيبــه ـــيله س گيري هاي متعدد از تخمدان در روزهاي متوالي و گاه با اندازهوس

  .)١٥٦ص ،١٣٨٤، بروكس: ك.ر( شودهاي جنسي در ادرار و خون مشخص ميهورمون

» I.U.I« روز پس از ١٦تا  ١٢شــدن جنين در رحم و مشــخص شــدن بارداري ثابت 

ــوديانجام م ص بارداري يتشــخ يبرا» I.U.I« پس از ١٨بيمار بايد در روز ، بنابراين؛ ش

  .)٣٥ص ،١٣٩٢، پاشاپور( آزمايش خون انجام دهد

 يا تلقيح آزمايشگاهي جنين» آي.وي.اف«روش . ١ـ٢

»I.V.F « تخمك ، در اين روش. روددرمان نازايي به كار ميروش ديگري ست كه در

قدرت  يدارا يهااز بدن زن خارج نموده و اسپرم يجراح يهارا با روش يآماده بارور

ســپس باروري بين اســپرم و تخمك يا كشــت جنين در . گيرندز از مرد مييرا ن يبارور

  .افتدشده در آزمايشگاه اتفاق ميخارج از رحم و در شرايط فراهم

ي حت، در رحم كدن اسپرم به تخميط رسين روش در مواردي است كه شرايكاربرد ا

شديد حفره  يهايچسبندگ، يرحم يهامانند انسداد لوله؛ فراهم نباشــد» I.U.I« با روش

 .هاي متعدد تخمدان و نارسايي زودرس آنكيست، م اســپرم و ضــعف آنكتعداد ، يلگن

ـــ، چنينهم ـــتفاده براي تعيين جنس جنين و بهس ـــاختار ژنتيك از اين روش اس ازي س

  .)همان( شودمي

  تخمك ييا اهدا» دي. اي«روش . ١ـ٣

اولين . گذاري براي باروري استبر تحريك تخمك» E.D« اصــل اســاســي درروش

ــال گزارش موفقيت ــتفاده از اهداي تخمك مربوط به س ــت و از آن  ١٩٨٤آميز اس م اس
                                                      

 تواندمييك لوله نازك شكل داده شده از مواد اوليه كاربردي در پزشكي است كه  :»Catheter« كاتتر. ١
 ،با تغيير در مواد يا تنظيم شكل آن در مرحله توليد. در بدن بيمار براي يك هدف معين استفاده شوند

  . دهاي كاربردي چشمي استفاده كرسيستم عصبي و برنامه، گوارش، هيكل، توان براي قلب و عروقمي
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  .شده استبا اين روش گزارشزمان تاكنون صدها مورد تولد در جهان 

»E.D «شامل سه مرحله است:  

  ،آوري تخمك از زن اهداكنندهتهيه و جمع. ١

  .باروري آن در آزمايشگاه با اسپرم شوهر. ٢

  .)همسر نابارور( هاي حاصل به رحم گيرندهانتقال جنين. ٣

ــته و ترجيحاً باروري وي قبلاً ثاب ٣٤تر از اهداكننده بايد كم ــال ســن داش ــده تس ش

  .باشد

 ،گيردگذاري قرار ميالبتــه زمــاني كــه اهداكننده تخمك تحت دوره تحريك تخمك

هايي اين امر با دادن هورمون. گرددزمان ميكننده با اهداكننده همدوره قــاعدگي دريافت

ــود تا رحمكننده انجام ميبه فرد دريافت ــل از تخمك آماده پذيرش جنين، ش هاي حاص

زمان نبودن ناهماهنگي و هم. اندمسر گردد كه در آزمايشگاه بارورشدهاهدايي و اسپرم ه

ــدها در رحم دريافتگزيني جنينها موجب عدم لانهاين دوره ــا( كننده خواهد ش ، نيارض

  .)١٠٠ص ،١٣٨٣

كشــت و ، روز در شــرايط خاص آزمايشــگاهي ٣الي  ٢هاي حاصــل به مدت جنين

ــوند و تعداد محدودي از داري مينگه ــلجنينش به رحم ) جنين چهارتا  دو( هاي حاص

ـــيكل كنندهزن دريــافت ـــخص اهداكننده در همان س اي كه ازلحاظ هورموني بارحم ش

، جمعي از نويســندگان( شــود تا امكان بارداري وي فراهم شــودمنتقل مي، زمان اســتهم

  .)٦٥ـ٦٤ص ،١٣٨٤

تحت درمان استروژن گزيني جنين منظور آماده شــدن براي لانهرحم به، در اين روش

ـــترون قرار مي . گيرد و اين درمــان تــا هفته دهم يا دوازدهم بارداري ادامه داردو پروژس

ي دارها را توليد كند و درنتيجه قادر به نگهتواند اين هورمونجفــت مي، ازاين زمــانپس

  .)١٥ص ،١٣٨٠، جمعي از نويسندگان( جنين است

  گانههاي سهحكم تكليفي روش. ٢

هاي ديگري نيز وجود دارد كه جهت بررسي فقهي هاي يادشده روشبر روش علاوه

  :بندي نمودي كلي تقسيمتوان همه را در سه دستهمي
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٩١  

  .در داخل مهبل كلقاح منى و تخم. الف

  .رون مهبل و كاشت آن درون مهبليدر ب كلقاح منى و تخم. ب

  .هبلرون ميامل در بكشدن به انسان بستن نطفه و مراحل رشد آن تا زمان تبديل. ج

هايي است كه بستن نطفه و تمامي مراحل بررســي فقهي دســته سوم كه شامل روش

نياز به پژوهشي جداگانه دارد و از محل بحث ما خارج ، پذيرددر آزمايشگاه صورت مي

  .است

هايي است كه عمل لقاح در درون يا بيرون اما در دســته اول و دوم كه شــامل روش

  :توان تصور نمودگيرد چند صورت را ميمهبل انجام مي

  .شودق مىيدر مهبل همسر وى تزر، وسيله لوله لقاحبه، منى مرد. ١

ــيله لوله لقاحبه، منى مرد. ٢ ــود ق مىيدر مهبل زنى تزر، وس  زش با او براىيه آمكش

  .ن مرد حرام استيا

ن زن با وى يآنگاه همسر ا، شودق مىيه نازاســت تزركى در مهبل زنى زن كتخم. ٣

  .ندكزش مىيآم

يد آن برمييشود چننخست كه در آن از مني و تخمك زوجين استفاده مي درصورت

جهات شــرعى ، درگرفتن منى از مرداينكه  شــرطبه، الى نداردكه از حيث شــرعي اشــك

 لمس، مانند استمنا، انجام عمل حرام نشودســبب ، اركن يه اكن معنى يبد. شــود تيرعا

ــوى ، ن مرد و نگاه به آنيعورت ا ــى كاز س ــتكن يه اكس  ،خميني( ار براى او حرام اس

  .)٦٢١ص ،٢ج، تا][بي

ه نطفه از آب مرد و همســر قانونى وى كآن اســت ، گونه باروىز بودن اينيل جايدل

، قاحوة لين شيلى بر حرام بودن ايشــده و تنها لقاح از راه معمول نبوده اســت و دلبســته

ـــرعى و عقلىيوجود ندارد و ن ـــل براءت ش ، مؤمن( ز بودن آن دلالت دارديبر جا، ز اص

  .)٨١ص ،١٤١٥

كه با اســتفاده از نطفه بيگانه » دي.اي« و» اف.وي.آي« ،»آي.يو.آي« در هر ســه روش

ـــت و در آن يعني فردي غير از زوجين انجام مي ـــوند تلقيح جايز نيس فرقي بين زن ش

شــوهردار و مجرد نيســت همچنين رضايت و عدم رضايت همسر و يا محرميت و عدم 

ـــاحــب نطفه تأثيري در عدم جواز ندارد / ٦٢١ص ،٢ج ،تا][بي ،نىيخم( محرميــت بــا ص
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٩٢  

  .)١٧٣ص ،١٤٢٧، تبريزي

شود و تي داده نمييهيچ احتمال حلّ ، استفاده از نطفه بيگانه درصــورتبايد گفت كه 

  .)١١ص ،٦ج، ١٤٢٠، صدر( گرددعي براي اين محذورات يافت نميهيچ داف

هاي شرعي حرمت و عدم جوازآنجام تلقيح صورت مبسوط در مورد علتدر ادامه به

براي عدم جواز به آيات و روايات متعددي تمسك . پردازيممصــنوعي با نطفه بيگانه مي

  :شودياشاره مآنها  اند كه به برخي ازنموده

  آيات. ٢ـ١

  :سوره مباركه نور ٣١ آيه) الف

  ... حْفَظنَْ فرُُوجَهنَُّيغْضُضنَْ منِْ أَبْصَارِهنَِّ وَ يوَ قلُْ لِلمُْؤْمنَِاتِ 

ي خاص در آيه شــريفه به حفظ فرج امر شده و مقيد به حفظ ازلحاظ: اســتدلال وجه

با  غير ارتباطبه حفظ نمودن فرج از هر نوع تمتع و اســـتفاده در اً نشـــده يعني مطلقامر 

  .است شده امر همسر

كه مراد از حفظ فرج حفظ از تمتعات جنســي نسبت به  ديآياگرچه ابتداءاً به نظر م

غير همســر اســت ولي آيه شــريفه اطلاق دارد و همچنان كه اگر گفته شود دين خود را 

ـــود زبان خود را حفظ  ـــت و يا اگر گفته ش حفظ كنيد مراد تمام امور مرتبط به دين اس

 در امر تلقيح مصنوعي، كنيد مراد حفاظت از هر امر شــنيع و زشــت مرتبط با زبان است

حفظ و مراقبت از هر عملي اســت كه منافات باعفت زن داشته و موجب ننگ ، مراد نيز

: ك.ر( ديگرباشد خواه حفظ فرج از امور جنسي باشد خواه از امورلقاح شونده براي زن 

  .)١٩ص ،تا][بي ،يروحان

  پردازيم.استدلال به آيه شريفه داراي اشكالاتي است كه به بررسي آنها مي

   :اشكالات تمسّك به آيه شريفه

آيه شــريفه ناظر به مســئله حفظ فرج از رؤيت ديگران اســت نه ســاير : اشــكال اول

و نيز در  ابراهيم قميبنچراكــه در روايــت علي، جهــات حفظ و نگهــداري فرج زن

، ه شــريفه تفســير شــده به وجوب حفظ فرج از رؤيت ديگرانروايات اهل ســنت آي

ــامل حفظ از ديگر جهات نم جهيدرنت ــوديش فقها عظام در بحث تخلّي براي  رونيازا ش
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٩٣  

 :ك.ر( اندوجوب حفظ عورت زن و مرد ازنظر اجنبي و اجنبيه به اين آيه تمســك نموده

  :قميابراهيم بنو اما روايت علي) ٢٦٧ص ،٣ج، تا][بي ،اظميك

تمامى مواردى : سؤال شد حضرت فرمودندسوره نور  ٣١به آيه  راجع  از امام صادق

ـــخن به ميه در قرآن خــداونــد از حفظ و نگهدارى فرج كــ منظور ، ان آمدهيا عورت س

 ه مربوط به حفظ عورت از رؤيت ديگران استيه آكنجا يخوددارى از زنا است جز در ا

  .)٣٥ص، ٢ج ١٤٠٧، نىيلك(

ــريفه امام بنا به گفته : الاشــكجواب  فخر رازي منعي از تمســك به اطلاق در آيه ش

گرچه در آيه شريفه قرائني در سياق كلام ) ٣٦٣ص ،٢٣ج، ١٤٢٠، رازي: ك.ر( وجود ندارد

ظْنَ حْفَي« يقبل و بعد ازجملهاينكه  ازجمله كند را تأييد ميوجود دارد كه روايت مذكور 

و مراقبت زن ازنظر حرام و حفظ زينت ازنظر اجنبي شـــده امر به غضّ بصـــر » فرُُوجَهنَُّ

  .است

ظهور دارد يعني مراقبت از  از ديگرانآيه شــريفه در وجوب حفظ فرج : اشــكال دوم

ـــرّف اجنبي بــه ـــطه زنا و امثال آنتص دليل  رونيازا؛ نه وجوب الحفظ عن النفس، واس

ــت  ــورتزيرا اخص از مدعي اس ــت خود زن وارد رحم  كهيدرص مني مرد اجنبي به دس

  .شود خلاف امر به حفظ عن الغير در آيه شريفه عمل نشده است

چنين تصرفي نيز با لزوم حفظ فرج منافات دارد زيرا  رسد به نظر مي: اشكالجواب 

ــالزوم حفظ فرج به ــريفه يمقتض ــت ، اطلاق آيه ش تنها در حفظ ازنظر اجنبي يا زنا نيس

يرا اين زتوسط مني اجنبي است به دنيا آوردن فرزند ، اظهر تصــرفات فرجبلكه يكي از 

براي زن اســت لذا  اســتخفاف و ننگخلاف حفظ بوده و موجب ، عقلاء و عرفامر نزد 

دلالتش  وآيه شريفه در دلالت بر منع از تلقيح مصنوعي از مني مرد اجنبي قصوري ندارد 

ــت رج وقتي حفظ فتوان گفت  لي اولويت ميعق با اســتفاده از برهان از طرفي. تام اس

ب وسيله مني اجنبي واجاستيلاد زن بهممانعت از  ياولقيطرازنظر اجنبي واجب باشد به

  .خواهد بود

  :سوره مباركه انعام ١٥١ آيه) ب

  ... وَ لاَ تَقرَْبُوا الْفوََاحِشَ مَا ظَهرََ منِْهَا وَ مَا بَطنََ ...

ــتدلال وجه ــت و بنابر گفتار لغويين به معناي هر فعل : اس ــه اس فواحش جمع فاحش
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با اين بيان فاحشــه اختصاص به زنا ندارد ) ٤٦٣ص ،٢ج، تا][بي ،ومىيف( ناپســندي اســت

، ١٤٠٩، عاملي حرّ ر.ك:( به زنا و سرقت تفسير شده است از آن در برخي روايات اگرچه

صاديق فاحشه بوده و مانع از تمسك ولي اين تفســير از باب بيان اظهر م) ٣٢٣ص، ١٥ج

ـــت و  زن با مني مرد اجنبي ازنظر عرف و عقل  طور كه گفتيم تلقيحهمانبه اطلاق نيس

  .تطبق اطلاق آيه شريفه ممنوع اس بوده ويكي از مصاديق فاحشه  است بنابراينناپسند 

  :سوره مباركه نجم ٣٢ آيه) ج

  ... وَ الْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَبَائرَِ الْإِثْمِ كجتْنَِبُونَ ينَ يالَّذِ

ازجمله اين و آيه شــريفه در مقام ذكر برخي از صفات مؤمنين است : اســتدلال وجه

است و  ناپسندصــفات اجتناب از فواحش است يعني اموري كه در عرف مردم زشت و 

بلااشــكال يكي از امور زشــت و شــنيع در عرف اين است كه زني منيّ مرد اجنبي را به 

  .زن شوهردار باشدآن خصوصاً اگر  قرار دهدت حاملگي در رحم خود جه

ر دنسبت به آداب اقوام مختلف متفاوت است  عملي هرفاحشه بودن اين اشكال كه 

وسيله زنا يا بدون زنا كه همه مردم باردارشــدن همسر خود را بهاين اينجا وارد نيســت و

كن است ممشود زيرا  ن عمل نميسبب سقوط قبح اي كنند نميامر قبيح و زشــتي تلقي 

از حالت منكر ، در بين مردم به جهت شـــيوع و تكرار زياد يا ترك نهي از منكر اتمنكر

ــود  ــنيع و منكري ولي در رجوع خارج ش ــاني چنين عملي امر ش ــليم انس به فطرت س

ستر بشود كه همسرش با مرد اجنبي همراضي نمي انسان نيز فطرتاًو شود  محســوب مي

اشد ب آلات و عمليات پزشكيدار شود گرچه از طريق شود يا از مني اجنبي حامله و بچه

  .گردد موجب تغيير فطرت سليم انساني نمياين امر و 

  روايات. ٢ـ٢

ا بشود كه قرار دادن نطفه در غير موضع آن حرام است و از ادله شــرعيه اســتفاده مي

آيد كه تلقيح مصنوعي با استفاده از اسپرم مرد يا بررســي اين عنوان خاص به دســت مي

قرار دادن نطفه در غير موضــع آن اســت كه شارع حكم به حرمت زن بيگانه نوعي ازاين

  .آن داده است

  :پردازيمدر ادامه به بررسي اين احاديث مي
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در مهبلى را ه نطفه خود كبراى مردى است ، امتين عذاب در روز قيترسخت) الف

  .)٥٤١ص ٥ج، ١٤٠٧، / كليني٣١٨ص ٢٠ج، همان( ه بر او حرام استكقرار دهد 

اش را در رحمي قرار دهد طور مطلق كســي كه نطفهدر اين روايت به: اســتدلال وجه

مذمت  و اينكه بر او حرام اســت يعني در غير همســر و غير ملك اليمين مذمت شــده 

شود تنها متوجه خصوص فرد زناكار نيست بلكه به اطلاق شامل مورد محل بحث نيز مي

طور مطلق مذمت به، ه بر مرد حرام استكن چون نفس قرار دادن نطفه در رحمي يبنابرا

وسيله دخول از راه زنا به، ه قرار دادن نطفه در رحم زن اجنبيكگونه شده درنتيجه همان

ه ز با توجه بين» ح مصنوعىيتلق« از راه غيرمعمول يعني، حرام است، كه راه معمول است

  .اطلاق اين روايت حرام خواهد بود

و  ديآحســاب مىره بهيبكگناه ، ه بر مرد حرام اســتكخود قرار دادن نطفه در مهبلى 

خود داراي مبغوضــيت نزد شــارع مقدس اســت لذا عذاب آن جداي از زنايي اســت كه 

  .صورت گرفته است

ــره در فقه ــائل معاص ــاره حكيم به اين مطلب در كتاب مس ــا اش كرده و چنين القض

مل براي كنايه از ع» هيحرم علياقرّ نطفته فى رحم « اينكه گمان شود ورود عبارت: نويسدمي

 كاملاً ممنوع است، خود حرمتي داشته باشدخوديزناســت بدون اينكه قرار دادن نطفه به

ـــ به خاطر ذكر همين . ت براي حرمت زنا به همراه انزالبلكــه اين عبــارت تــأكيدي اس

الشــيعه در باب تحريم انزال در فرج زن  خصــوصــيت اســت كه اين حديث در وســايل

  .)٢١٧ص ،١٤٢٧، مكيحطباطبايي ( شده استمحرّمه و وجوب عزل در زنا بيان

، ١٤٠٦، / مجلســى١٧٣ص، ١ج، ١٤٠٤، نجفى( علاوه بر اشــكال ســندي: اشــكال دلالي

ــتدلال به ) ٣٩٩ص ،١٤ج اين روايت اخص از مدعي اســت چراكه بحث ما در انتقال اس

به غير زنا و از طريق مشروع توسط اينكه  نطفه مرد اجنبي به رحم زن اجنبيه است و لو

در اين روايت مذمت متوجه كســي شــده كه خود كه درحاليپذيرد  زن و يا طبيب انجام

كه اين » هِيحْرُمُ عَلَيرَحمٍِ  يرَجُــلٌ أقَرََّ نطُْفتَهَُ فِ« دهــدمي اش را در رحم زن اجنبي قرارنطفــه

ــت  ــامل محل و نه غير آن كلام كنايه از همان زناي مذموم اس درنتيجه حرمت روايت ش

  .شودبحث نمي

ـــكال ـــده : جواب اش در اين روايت نفس قرار دادن نطفه در رحم زن اجنبي نهي ش
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 اقرارالاطلاق حرمت داشــته باشــد چراكه  عملي علياســت و اســتبعادي ندارد كه چنين 

متعارف  كه راهشود يكي از راه دخول كه قرار دادن نطفه به دو صــورت محقق مينطفه 

  .است و يكي از راه تلقيح مصنوعي كه غيرمتعارف است

فرزند آدم : كند كه آن حضرت فرمودنقل مي از حضرت رسول امام صــادق) ب

ص ا شخيه كنيتر در نزد خداوند عزّ و جلّ از اتر و بزرگنينگتر و سند سختكارى نك

ـــدكغمبرى را بيپ ـــت ه خداوند آن را قبلهكعبه كا خانه يــ، ش گاه بندگانش قرار داده اس

، ١٤٠٩، عاملي حرّ( زديه بر او حرام اســت بركا نطفة خود را در رحم زنى يند و كخراب 

  .)٢٩٩ص ،٤ج

حديث شريف مانند مورد قبلي است و افراغ نطفه در استدلال به اين : وجه اســتدلال

  .داراي خصوصيت است و حرمتي وراي حرمت زنا دارد، زن محرّمه

ـــب حبه: ان دليليب ـــوعكتناس ـــبب حرام بودن رمى، م و موض ختن منى را يتوان س

قرار دادن منى به گونه معمولى در اينكه  حرام مســتقل به دســت آورد و آن يكعنوان به

ســبب بســته شــدن نطفه از راه نامشــروع ، ه براى صــاحب منى حرام اســتك مهبل زنى

ى مرد و وسيله منه بسته شدن نطفه بهكشود ث استفاده مىين حدياز ا، درنتيجه. شودمى

ه ما در كزى است يهمان چ، نيحرام است و ا، ستيز نيزش با او جايه آمكزنى  كتخم

  .)٨٣ص ،١٤١٥، مؤمن( ميپى آن بود

ه ه از او بكمحمد اصفهانى بنقاسماينكه  ليال وجود دارد به دلكاش، ثيدر ســند حد

) ٥١٤٠ص ،١٦ج، ١٤١٩، زنجانى( شده استق نشــده و تضعيفينند توثكر مىياســولا تعبك

ـــت يهرچنــد دور ن ـــدين حديه اكــس به  ،نيقيه در فقه به گونه كويژه به، ث معتبر باش

  .شده استاسناد داده امبريپ

ى عَنْ بنمحَُمَّدٍ عَنِ الْعبََّاسِبنأَحمَْدَعنَْ ) ج ــَ حَاقَبنونُسَيمُوس ــْ عَمَّارٍ عَنِ بنعبَْدِ الرَّحْمنَِ عنَْ إسِ

أَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهَِّ: سٍ قَالَيخنَُبنالْمُعَلَّى ــَ لَتْ رٍ فَحبَِكه بِيى جَارِإِلَ مَاءَهُ فنََقَلَتْ امرْأََتهَُ وَطِئَ رَجلٍُ عنَْ  س

  .)١٦٩ص ،٢٨ج، ١٤٠٩، عاملي حرّ( ه الحَْدُّيفَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَى الْمرَْأهَ الرَّجْمُ وَ عَلَى الجَْارِ

يله وسكه به كنيزيدر اين روايت به حدّ شــرعي حكم شده نسبت به : اســتدلال وجه

مساحقه با زني مني شوهر آن زن را به رحم خود منتقل كرده است و اين در حالي است 

وســيله زنا نبوده است حال از حكم به جريان حد در اين روايت استفاده كه اين انتقال به
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  .شود كه نفس ادخال مني مرد اجنبي در رحم زن اجنبيه فعل حرامي استمي

علت  ،واسطه مساحقهصورت غير مشروع يعني بهال نطفه بهممكن است انتق: اشكال

مساحقه جاريه بوده و ، ديگر علت لزوم حد شــرعيعبارتبهباشــد جريان حد بر جاريه 

جهت حكم به جريان حد بر وي شــده اســت نه صِرف انتقال نطفه اجنبيّه در رحم ازاين

نيس خبنست زيرا معلّيه نيزالسند  ضعيف، روايت علاوه بر اشكال در دلالتاين . خود

، ١٤٢٢، ىيخو( خويي وي را توثيق نموده اســـت مرحوماند گرچه را برخي توثيق نكرده

  .)٣٠٢ص ،٤١ج

 و نَيأَعْبنلٍ عنَْ زُرَارَهيرٍ عَنْ جمَِيعُمَ يأَبِابن هِ عنَِيمَ عنَْ أَبِيإبِرَْاهِبنيعْقوُبَ عنَْ عَلِيبنمحَُمَّــدُ) ج

لِمٍ عنَْ أَبِبنمحَُمَّدِ  حتََّى الْخَامِسهَ تزََوَّجِي فَلَا إِحدَْاهنَُّ طَلَّقَ وَ أَرْبَعاً الرَّجُلُ جَمَعَ إِذَا: قَالَ عَبْدِ اللهَِّ يمسُــْ

  .)٥١٨ص ،٢٠ج، ١٤١٤، عاملي حرّ( خمَْسٍ يفِ ماَءَهُ جْمَعْي لَا قَالَ وَ طَلَّقَ يالتَِّ الْمرَأَْه عِدَّه يتنَْقَضِ

ـــتدلالوجه  تواند زن پنجم اختيار كند مگر بعد از  مردي كه چهار زن دارد نمي: اس

الرجل در زن پنجم ممنوع  جهت قرار دادن ماءازاين، طلــاق زن چهــارم و اتمــام عده او

 غيراز ازدواجشود قرار دادن نطفه در رحم زن بهخوبي استفاده مياز اين روايت به، است

  .جائز نيست، مشروع

ا شرب يتر اســت زنا زشــت: ردمكعرض  به امام صــادق: ديعمّار گوبناســحاق) د

 امام؟ انهيصد تازانه است ولى حدّ زنا يكيو چگونه حدّ شــرب خمر هشتاد تاز؟ خمر

طفه ن بردن نيانه براى از بيست تازين در زنا بكل، اندازه است يكاى اسحاق حدّ : فرمود

 ه خداوند بزرگ فرموده اســتكســت نه آنجا و در ظرف ناســالم و ناحق قرار دادن آن ا

  .)٣٩ص ،٤ج، ١٤١٣، كليني(

رِ موَْضِعِهِ يغَ ياهَا فِيعهِِ النطُّْفهَ وَ لوَِضْعِهِ إِييدَ هَذَا لتَِضْينْ زِكوَلَ« اين تعليل امام: وجه اســتدلال

مقتضاي اين تعليل قرار دادن كند و بهقاعده كلي را بيان مي يك» أَمَرهَُ اللهَُّ عزََّ وَجلََّ بهِِ يالَّذِ

امري نامشروع و مستحق حدّ شرعي » مرالله بهأغير ما « نطفه در غير موضعي كه امر شده

يكي از اظهر مصاديق آن اين است كه نطفه در غير زوجه و ملك اليمين قرار داده . است

ــاهد اين روايت ــور در آيات متعددّي اســت كه ج، شــود ش واز قرار دادن نطفه را محص

بقره است كه با  سوره ٢٢٣ و ٢٢٢آن آيات همسر و ملك اليمين قرار داده است ازجمله 

گيرد كه صغراي آن روايت  ضــميمه كردن اين آيات به روايت مذكور قياســي شكل مي
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ــت  ــرع مقدس مذكور اس ــييع نطفه و خلاف ش كه قرار دادن نطفه در غير ما امرالله تض

ـــت و نتيجه نيز » مُ اللهَُّكثُ أَمرََيفَأْتُوهنَُّ مِنْ حَ: «كند نيز كبراي آن را بيان مي آيــات و اس

  .روشن است

ــبب از ب: ان دليليب ــبب قرار دادن آن در غن بردن نطفه مىيزنا س ــود زيرا زنا س ر يش

ن بردن نطفه حرام يه خداى عزّ و جلّ بدان دستور داده است و از بكشــود گاهى مىيجا

مرد  نيزش با او بر ايه آمكزنى  كبســته شــدن نطفه از منى مرد و تخم، نياســت بنابرا

 ،١٤١٥، مؤمن( حرام اســت نيز قرار دادن مني در غير موضــع آن و امري ممنوع اســت

ــده و مركب از اســپرم مرد و نطفه بســته، مراد از نطفه مذكور در متن حديث .)٨٣ص ش

فه را به مرد اسناد داده است و دليل آن اين تخمك زن اســت اگرچه در ظاهر روايت نط

تر در باوجود آمدن نطفه انسان و قرار گرفتن آن در اســت كه افراغ مني مرد ســبب قوي

د شده از اسپرم مردلالت حديث بر اين مطلب است كه قرار دادن نطفه بسته. رحم اســت

كه ارف آنيك عنوان عام است كه هم شامل شكل متع، و تخمك زن در غير موضــع آن

شــود و هم تلقيح مصــنوعي كه صــورت نامتعارف قرار گرفتن مني در غير زناســت مي

  .)١٢٣ص ،١٤٢٩، انصاري و ديگران( گيرد موضع آن است را دربرمي

ه كخداوند زنا را به سبب فسادى : سنان نوشتبنهاي محمدامام در پاسخ پرسش) ه

ها ن رفتن نسبيقتل نفس و از ب: ازرد و آن عبارت اســت كشــود حرام بر آن مترتب مى

، ١٤٠٩، عاملي حرّ( و تربيت فرزندان و تباه شــدن وراثت و مفاســدي ديگر از اين قبيل

  .)٣١١ص ،٢٠ج

 قى از امام صادقيندهمچنين حديث ديگري به همين مضمون واردشده است كه ز

ن ياز ب، فســاداينكه  به ســبب: امام فرمود؟ رده اســتكچرا خداوند زنا را حرام : ديپرســ

ـــبرفتن ميراث ـــى او را كه چه كداند زن نمى، در زنا. ها را در پى داردها و قطع نس س

 ،٢ج، ١٤٠٣، طبرســي( بسا پدر اوسته چهكداند ه متولدشده نمىكرده و فرزندى كباردار 

  .)٣٤٧ص

ـــتــدلال ـــبيه از بكنند كدلالت مى، ثين دو حديا: وجــه اس ى از يك، هان رفتن نس

ــت و ارمزهاى  ــت يحرام بودن زناس ــت و باكن امرى اس ــارع اس د از آن يه مبغوض ش

ورده خهمها بهدر مسئله تلقيح با نطفه مرد و تخمك زن اجنبي نيز نسب. دورى جســت
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، صدر( ضــرورت فقهي حرام اســت و بايد هميشــه از آن جلوگيري به عمل آيدو اين به

  .)١٤ص ،٦ج ،١٤٢٠

ها ها و قطع وراثتن احاديث بر هم خوردن نســباشــكال شــده كه در اي: بيان دليل

را به موارد ديگر آنها  تواناند و نميهاي آنعلت حرمت زنا نيســتند بلكه از حكمت ...و

ــتدلال ما وارد . تعميم داد ــخ اين اشــكال گفت كه اين مطلب ضــرري به اس بايد در پاس

زيرا حكمــت در ؛ در موارد ثبوت آن چيزي كم از علــت نــدارد، كنــد زيرا حكمــتنمي

موجب انشاء علي الاطلاق ، اي از اهميت قرار دارد كه صــرف احتمال و ظن به آندرجه

تام بودن يا منحصره بودن سبب قطعي  درصــورتشــود برخلاف علت كه تنها حكم مي

  .)٨٨ص ،١٤١٥، مؤمن( گرددشدن حكم مي

  ارتكاز متشرعه. ٢ـ٣

د اجنبي نزد متشرعه امر مستنكري مني مرتوســط در رحم زن اجنبيه لقاح مصــنوعي 

در . استو متعارف بوده اگرچه در برخي ادوار چنين عملي مرسوم شــود  محســوب مي

در  كنند كه ياد مي» نكاح استبضاع« دوران جاهليت نوعي نكاح مرســوم بود كه از آن به

ـــاحبان كرمخود را بــه همخوابي بــا  دختران يــا كنيزان، آن مردان عرب زنــان افراد ، ص

صاحب كرامت و ، داشتند تا صاحب فرزنداني نجيب و مردان اصــيل وامي ســيماوشخ

  .)٢٨ص ،١١ج، ١٤٢٣، هاشمي و ديگران( زيبا شوند

) ٣١١ص ،٢٠ج، ١٤١٥، بروجردي ر.ك:( در كتاب جامع الاحاديث الله بروجرديآيت

ـــدّت احتراز و مراقبت زن از  نامحرمان آيــات و روايــات فراواني را نقل نموده كه بر ش

ــود اينكه  دلالت دارد تا زن محفوظ مانده و موجب تحريك و تعرُّض نامحرمان واقع نش

ـــم زن و مرد اينكه  مثل، چراني مردان يــا زنا در امان بماندو از تبعــات آن همچون چش

نبايد زنان در طيّ طريق خود از وسط راه عبور ، نامحرم نبايد در اتاق خلوت قرار گيرند

رآن نيز در ق. گويندكننده با نامحرم سخننبايد با صــداي نازك و تحريككه اين كنند و يا

نَّ وَ كوتِيبُ يوَ قرَْنَ فِ، قَلبْهِِ مَرَضٌ وَ قُلنَْ قَوْلاً مَعرُْوفاً يفِ يطْمَعَ الَّذِيفَلاَ تخَْضَعْنَ بِالقَْوْلِ فَ: آمده است

  .)٣٢: احزاب( ه الْأُولَىيلاَ تبَرََّجنَْ تَبرَُّجَ الجَْاهِلِ

شــود كه شارع مقدس نهايت تحفّظ زنان از مجموع اين آيات و روايات اســتفاده مي
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هم زن محفوظ بماند و هم ولد حرام متولد نشود اينكه  اســت تا قرار دادهموردتوجه را 

در شرع مقدس و نزد متشرعّه امثال اين  روشن است كه. جلوگيري شود آنو از تبعات 

ســت و نادخلاف اين را ارتكاز متشــرعه از شــرع مقدس  توان ينمامور ممنوع اســت و 

ـــت  ـــرعه اس مني مرد اجنبي در رحم زن اجنبيه  ادخالازجمله آنچه خلاف ارتكاز متش

  .است

  مقتضاي اصل احتياط، حرمت تلقيح مصنوعي. ٢ـ٤

ــته باشــكح مذيلى بر حرمت تلقيچ دليه هكبرفرض  ررســى ب: گوييممي، ميور نداش

م به حرمت سوق كاط و حيسوي احتما را به، ام متفاوت آنكاح و احكمسائل مختلف ن

  .توان در اين موارد از اصل اباحه و جواز استفاده نموددهد و نميمى

ر يابيم دبا بررســي روش شــارع مقدس و تحذير و تشديد ايشان در امر فروج درمي

امر به  تواننوان نميعهيچن فرزند اســت بهاي مانند تلقيح مصــنوعي كه مبدأ تكوّمســئله

إباحه نمود مگر با إذن شــرعي و در اينجا صــرف احتمال حرمت كافي براي عدم جواز 

  .)٢٠ـ١٩ص ،تا][بي ،يروحان( است

الحرمه اگرچه اصل برائت جاري است  در دين مقدس اسلام در موضوعات مشكوك

) ٤٢٣ص ،٤ج، ١٣٨٥، فاضل لنكراني( اصل اوليه احتياط بوده، ليكن در برخي موارد خاص

فروج و اموال و اما در وجه لزوم احتياط ، و بر آن نيز تأكيد شده است مثل موارد نفوس

عنوان اصــل اوليه در مورد فروج دو تقريب ذكرشده كه تقريب اول آن توسط مرحوم به

  :بيان نموده است نائيني

ود جودي شاگر حكم ترخيصــي اعم از وضــعي و تكليفي معلقّ بر امر و: تقريب اول

نتيجه اين تعليق آن اســـت كه اگر آن امر وجودي احراز نشـــود احتياط لازم خواهد بود 

ــده بر ــروط و معلقّ ش ــت مش ن يا زاينكه  مثلاً حليّت تمتعّ از زنان كه حكم تكليفي اس

همســر فرد باشد يا ملك يمين وي باشد كه هر دو مورد امر وجودي هستند و اگر شك 

غير اين دو مورد شود اصل اوليه لزوم احتياط است و يا ملكيّت در جواز تمتع نسبت به 

در مباحات اوليه كه حكم وضــعي اســت معلق شــده بر حيازت كه امر وجودي است و 

، تا]ي[ب ،نائيني( اگر شــك در ملكيت در غير مورد حيازت كنيم اصــل اوليه احتياط است
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  .)١٨٥ص ،٤ج

» قِف عندالشــبهه« ماننداحتياط  عامهادله  به در چنين مواردي هنگام شــك به تمســك

ـــت حــال يكي از احكــام  نيــازي نــداريم زيرا بــا انتفــاء امر وجودي ترخيص منتفي اس

ق وسيله استيلاد است كه طبترخيصــي جواز تمتع از زن است و يك مصداق آن تمتع به

  .)٦ـ٥: مؤمنون( است شده معلقّ آيات شريفه قرآن بر زوجيت و ملك يمين

شــود حفظ فرج واجب است مگر در مورد زوجه و شــريفه اســتفاده مي اتآياين از 

راي ب» اليمينغير مورد همســر و ملك« ملك يمين حال اگر نســبت به تمتع از زن اجنبي

ده مقتضاي قاعبه، كرديميا عدم ترخيص شــارع شــك در ترخيص ، امر تلقيح مصــنوعي

فظ فرج يا جواز تمتع از است نه اصل برائت زيرا وجوب ح اطيمرجع اصل احت، مذكور

اصل احتياط و عدم جواز تمتع ، زن معلقّ بر زوجيت يا ملك يمين شــده و در موردشك

بدون مقاربت اصطلاحي باشد يكي از مصاديق اينكه  جاري است و از طرفي استيلاد ولو

  .قاعده ممنوع است از نداريم طبقوتمتع از زنان است كه چون يقين به تحقق شرط ج

ك به روايات با : تقريب دوم ــّ كم ح فيه نحن لزوم احتياط در ما توان به نيز ميتمس

  :انداين روايات ازجمله نمود كه

 لامس شما به دوستانتان از مردى: ردمك عرض  گويد به امام صادقحداد ميبنشــعيب

 ر مطابق سنتّ از شوهر سابقش جدايغ طلاق با هك بايز زنى با دارد قصد وى، رســاندمى

خواهد بدون اذن ولى آن مرد نمى، ار موافق اســتكن يز با ايزن ن، ديازدواج نما، شــده

 مربوط امر نيا: فرمودند  امام صــادق؟ ديدها به او اجازه مىيند آكار اقدام كن يشــما به ا

، گرددفرزند متولد مى آن از و بوده مهمي امر بسيار هك شودمى» زشىيآم مسائل« فرج به

ـــئلــهيدر چن ، ١٤٠٩، عاملي حرّ( ندكپس نبايد با او ازدواج ، مينكاط مىيمــا احتاي ن مس

  .)٢٥٨ص، ٢٠ج

» جْهَاتَزوََّيونُ الْوَلَدُ وَ نَحنُْ نَحتَْاطُ فَلَا يكدٌ وَ منِهُْ يأَمرُْ الْفَرجِْ شَدِ« از اين عبارت: استدلال وجه

اســـتيلاد امري لازم و شـــود كه رعايت احتياط در امور مرتبط با بارداري و اســـتفاده مي

يكي از مصاديق اظهر مسئله فرج كه احتياط در آن لازم است قرار دادن و  شــايسته است

  .استبه جهت تلقيح مصنوعي مني اجنبي در رحم زن مسلمان 

وَقِفُوا ( عَلَى الشُّبْههَاحِ كنِّال يفِ تُجَامعُِوا لَا: قَالَ يالنبَِّ أَنَّ ادٍ عنَْ جَعْفرٍَ عنَْ آبَائهِِيزِبنعنَْ مَسْعدََه
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بْههَ  فَإِنَّ كمحَرَْمٌ وَ ماَ أَشبْهََ ذَلِ كلَآنها  قدَْ رَضَعْتَ منِْ لَبنَِهَا وَ كأَنَّ كقُولُ إِذَا بَلَغَي) عِندَْ الشــُّ

  .)٢٥٩ص، همان( هكالْهَلَ يرٌ منَِ الِاقتْحَِامِ فِيالوُْقوُفَ عنِْدَ الشبُّْههَ خَ

در نكاح از شـــبهه دوري : فرمودند پيامبر اكرمنيز روايت در اين : وجه اســـتدلال

ه وقوف ك سپس به لزوم احتياط در امور فروج امر نموده و چنين تعليل نمودند گزينيد و

  .در موارد شبهه بهتر از در هلاكت افتادن است

ــميمه بيان از مجموع روايات مذكور در لزوم احتياط امور مربوط به فرج و ولد به ض

در تقريب اول بر لزوم احتياط و نيز ارتكاز متشرعه و همچنين آياتي كه  نائينيمرحوم 

طورقطع عدم جواز ادخال نطفه به، صورت مؤكد امر نموده استبه وجوب حفظ فرج به

شود نهايتاً اگر در برخي ادله مذكور هم مناقشه مرد اجنبي در رحم زن اجنبيه استفاده مي

  .كه از مجموع ادله استفاده عدم جواز نماييمشود شود اين امر مانع نمي

  احكام وضعي كودك متولدشده از تلقيح مصنوعي. ٣

ـــل به اين روش آيد بايد مورد دقت و هاي علمي پديد مياحكــام كودكي كه با توس

ــاره  ...ارث و، ازدواج، ردنكتوان به نگاه ازجمله اين احكام مي. نظر قرار گيرد امعان اش

  ؟مى دارندكاين مسائل چه ح بايد ديد كه. كرد

ي تلقيح مصــنوعي احكام وضعي نيز وجود حول مســئله، نظر از حكم تكليفيبا قطع

ب يا به صاح؟ اين زن استاينكه كودك متولد از لقاح مصنوعي منتسب به همسر . دارد

كه  ؟و آيا تمام آثار فرزند و والدين بر چنين فرزندي جاري است؟ شود ملحق مي نطفه

فعلاً بحث در مورد ارث اســـت كه آيا . اســـت ...واين آثار محرميت و توارث ازجمله 

  ؟توارث بين اين فرزند با اين زن و همسر اين زن و يا صاحب نطفه وجود دارد يا خير

  :تصور استدر انتساب فرزند به پدر سه حالت قابل

  :همسر شرعي زن استمستند به نطفه  فرزنديقين داريم كه اين ) الف

ــورتدراين ــتاگرچه نطفه فرد اجنبي نيز به رحم اين زن منتقل ص ــده اس ه ب ولي ش

همسر شرعي اين زن  شــود كه فرزند حاصــل از نطفه براي ما يقين حاصــل ميطريقي 

بلااشكال فرزند ملحق به همسر شرعي زن بوده و توارث بين پدر و  صورتدرايناست 

  .ولد ثابت است
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 ،مينيخ( شده باشدصورت حلال يا حرام گرفتهطفه بهفرقي ندارد كه ن، صورتدراين

از نطفه ، وقتى نوزاد، دگاه عرفيل آن نيز روشن است زيرا از ديدل .)٦٢١ص ،٢ج، تا][بي

وســيله ه نطفه بهكد و فرقي ندارد يآمردي به وجود آمده باشــد فرزند او به شــمار مى

نگاه آ، ندكه يرون مهبل تخليدر بخته شــده باشد و يا مرد آن را يزش در داخل مهبل ريآم

 زد و همســـر او باردار شـــوديهمســـرش آن را در داخل مهبل بر كمكا با يخودش و 

  .)٩٧ص ،١٤١٥، مؤمن(

با مشخص شدن انتساب فرزند به مرد صاحب نطفه باقي احكام وضعي اين صورت 

ـــت بــه ـــن اس كودك اي كه باقي فرزندان اين مرد برادران و خواهران اين گونهنيز روش

  .محرميت و ارث نيز روال عادي است، حساب آمده و در احكام ديگر مانند نگاهبه

ــت زيرا دليل ــن اس ــرعى را بر مبناى عناوكه احكهايي علت اين حكم روش ن يام ش

ان يب ...فن مردگان وكدفن و ، ردنكنگاه ، ارث، مانند ازدواج، هاي فقهنسبى در تمام باب

ـــيگيرد و دلرا در برمي كودكن ينــد اكمى ن يا د اطلاقييت و تقيــص عموميلى بر تخص

  .)همان( ها وجود ندارددليل

  :استمرد اجنبي نطفه يقين داريم كه اين فرزند مستند به ) ب

شود و به صاحب نطفه ملحق مي، نوزاد متولدشــده از تلقيح مصــنوعي با نطفه بيگانه

ه از ك لىيرا تنها دليز، برندميثابت است و از همديگر ارث آنها  تمامي احكام نسب بين

ت شده باشد و اين در حالي اساش از زنا تشكيله نطفهكى است كودك، ارث مستثنا شده

ــوب نمي، كه فرض موردبحث ــده گردد اگرچه نطفه بهزنا محس ــورت حرام منعقدش ص

كلي كه نتيجه و حاصــل هر بذري متعلق به  طبق قاعده .)١٧٣ص ،١٤٢٧، تبريزي( اســت

ر و صاحب نطفه است اين فرزند ملحق به مرد اجنبي است ولي در روايات صــاحب بذ

 ،٥ج، ١٤٠٧، نىيلك ر.ك:( بين متولد از زنا و پدرش توارثي نيســـتاينكه  حكم شـــده بر

  .)٤٩١ـ٤٨٨ص

وســيله نطفه مرد بيگانه به او باردار شده و او را به در الحاق اين فرزند به زني كه به

دو دليل  .)٢٤٨ص ،٢٥ج، ١٤١٣، سبزوارى( ترديدي وجود ندارد دنيا آورده اســت نيز هيچ

ر توان ذكبراي ملحق شــدن نوزاد به صاحب نطفه و زني كه او را به دنيا آورده است مي

  :كرد
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  .داندعرف فرزند را ملحق به اين زن مي: دليل اول

مقتضاي موضوعيت معاني عرفيه براي احكام ، ثابت شــدن ولايت براي صاحب نطفه

قبلاً هم اشــاره شد كه احكام شرعي مانند  .)١٢٤ص ،٦ج، ١٤١٦، جزايري( رعيه اســتشــ

شود و در عرف چنين است كه فرزند را به بر معاني عرفي آن بار مي ...ارث و، محرميت

  .اندكنند كه صاحب نطفهزن و مردي منتسب مي

  .لحق الولد بصاحب النّطفهيقاعده : دليل دوم

لحق الولد بصاحب النطّفه يعني ي: ن استيه متن آن چنكاي وجود دارد در فقه قاعده

علامه جعفري در رسائل فقهي  .)٣٠٨ص ،١٤١٩، جعفرى( فرزند از آن صاحب نطفه است

ــتند به روايت محمد ــادقبنخود اين قاعده را مس ــى( داندمي يعقوب از امام ص ، طوس

  .)٥٨ص ،١٠ج، ١٤٠٧

ه از اي تكوينيه است ك اعده و دليل اول بايد گفت كه نسب علقهبرحسب مقتضاي ق

 شــود و اگرچه كار حرامي در تركيب كردن و تلقيحمني مرد و تخمك مادر تشــكيل مي

آنها  صــورت گرفته اســت ولي اين زن مادر اوســت و تمامي احكام وضعي در بينآنها 

  .)٤٨٤ص ،٢ج، ١٤٢٨، خراساني ديوح( جاري است

ـــت كه در احكام ابواب مختلفبــه همين  ـــبت به فرزند متولد از زنا ، خاطر اس نس

بينيم كه قطع نســب جزء مفاد آن احكام نيســت و مراد عبارات مشــهور فقهاي شيعه مي

ب نس: نسب متولد از حلال و ب: الف، شوداين اســت كه نســب به دو قســم تقسيم مي

ـــورتكــه ؛ متولــد از حرام ، ننــد ارث بردن از پــدرفقط برخي از احكــام مــا، دوم درص

شــود و باقي احكام نسب صــلاحيت قضــاوت و امامت جماعت از فرزند زنا ســلب مي

ــت پس به. ماندمانند احكام باب نكاح باقي مي اولي طريقاين حكم فرزند متولد از زناس

ـــل جماع زمان عادت در متولــدين از راه هــاي حرام غير از زنــا مانند فرزندي كه حاص

احكام  ،ي ماه رمضان يا تلقيح مصنوعي با نطفه مرد بيگانه باشديا در روزهماهيانه همسر 

  .)٨٤ـ٨٣ص ،١٤٢٣، بحرانى( مانندنسب باقي مي

  :شك داريم كه آيا بچه ملحق به همسر اين زن است يا ملحق به مرد اجنبي) ج

ـــورتي ـــرعي به همراه نطفه فرد اجنبي نيز كــه درص ـــر ش  اوبه رحم  زننطفه همس

بق ط صــورتدراين، اســتنطفه كدام فرزند مســتند به  ندانيم كهشــده اســت ولي منتقل
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شك فرزند ملحق به شوهر همين زن است نه مستند به مرد اجنبي و  درصورتروايات 

و دليل آن قول حضــرت رســول اســت كه عليه بين شــيعه و ســني اســت اين امر متفق

هرگاه در استناد كودك ) ٤٥١ص، ٣ج، ١٤١٣، صدوق( رِ الحْجََرُالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِ: فرمودند

به مرد شــك كنيم مانند جايي كه پزشــك بدون علم و رضايت زن و مرد از نطفه اجنبي 

اي مشخص نباشد كه فرزند متولدشده از نطفه پدر اســتفاده كرده باشــد يا به خاطر شبهه

 ،٢٥ج، ١٤١٣، ســبزوارى( ودشــنيز كودك به زوج منتســب مي صــورتدرايناســت يا نه 

ن يو ا) ١٣٠ص ،٣ج، ١٤٢٩، انصــارى( زيرا قاعده فراش در اينجا حاكم اســت) ٢٤٨ص

  .ي به شبهه استطل ويمورد از قب

در مورد انتســـاب نوزاد متولد از اين نوع تلقيح به زن نيز بايد گفت كه همين ادله و 

اوست و احكام وضعي مانند  احكام جاري اســت و باهم تفاوتي ندارند لذا اين زن مادر

  .در بين اين مادر و فرزند عادي است ...ارث و، محرميت

 اقوال در مسئلهررسي ب. ٣ـ١

طبق روايات بين فرزند متولدّ از زنا و صــاحب نطفه توارثي اينكه  شــكي نيســت در

فرزند اينكه  قائل است به نبوده و اين فرزند شــرعاً ملحق به پدر نيســت مرحوم حكيم

از نطفه مرد اجنبي با لقاح مصنوعي از نطفه مرد اجنبي نيز ملحق به صاحب نطفه  متولد

ـــد بين آن دو نبوده و بــالتّبع هيچ يــك از احكام پدر و فرزند كه ازجمله آن توارث باش

جاري نيســـت و چنين فرزندي در حكم ملحق به فرزند متولد از زنا اســـت زيرا همان 

چنين فرزندي نيز وجود دارد چراكه زنا ادخال مني ملــاك فرزنــد متولــد از زنا در مورد 

مرد اجنبي با ايلاج است لكن ايلاج در حقيقت واسطه در ثبوت است و آنچه در حقيقت 

منشـــأ براي منع و عدم الحاق فرزند به پدر شـــده ادخال و پرورش نطفه مرد اجنبي در 

اگرچه اين انتقال رحم زن اجنبيه اســـت كه اين امر در تلقيح مصـــنوعي نيز وجود دارد 

 ر.ك:( نطفه با لمس و نگاه حرام نباشـــد بلكه با رضـــايت شـــوهر اين زن انجام پذيرد

  .)٣٠٠ص، ٢ج، ١٣٩٠، حكيمطباطبايي 

فرزند متولدّ از لقاح مصــنوعي به تمام اينكه  قائل اســت به خوييمرحوم در مقابل 

خواه از نطفه مرد خواه از نطفه شوهر زن باشد « صــور آن ملحق به صــاحب نطفه است
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ام و و بالتبع تمام احك» اجنبي حتي اگر نطفه از طريق مســاحقه به زن ديگر منتقل شــود

ـــبي ازجملــه توارث و محرميت در مورد چنين ، مثل فرزند طبيعي فرد، آثــار فرزنــد نس

مگر در يك مورد كه البته از فرض مســئله لقاح ، فرزندي با صــاحب نطفه جاري اســت

وســـيله زنا باشـــد كه و آن موردي اســـت كه انتقال نطفه بهمصـــنوعي خارج اســـت 

، ١ج، ١٤١٠، ييخو( توارث بين آن دو منتفي است، به جهت روايات وارده صورتدراين

  .)٤٢٧ص

ــيل داده ــئله تفص ــورت ك، اند بين توارث و ديگر آثاربرخي ديگر در مس ه به اين ص

، آثار ديگر مثل محرميت توارث بين صــاحب نطفه و اين فرزند منتفي اســت ولي تمام

در مورد وي جاري است براي روشن شدن مطلب عبارت فقها را در ، عدم جواز ازدواج

  :كنيممسئله عيناً ذكر مي

هرگاه مشخص شود كه فرزند متولدشده از نطفه اجنبي است : الله محســنيبيان آيت

پس آن نوزاد به ، نهخواه از زنا باشد يا به طريقي ديگر و خواه زن داراي همسر باشد يا 

ده شو در اين امر فرقي ندارد كه تعمداً نطفه منتقل شــود صــاحب نطفه نســبت داده مي

بجزحكم عدم  جميع احكام نســب صــورتدراين. باشــد يا از روي جهل يا اكراه باشــد

ــئله ــودبر كودك و والدين او مترتب مي، ي زناتوارث در مس ــدق زنا ؛ ش زيرا با عدم ص

اي طبي اســت بايد گفت بردن وجود ندارد و در مورد تلقيح كه مســئله مانعي براي ارث

حائض و نفســـاء و مُحرم  وطي زوجه شـــده و در اين انتقال مانندكه مني به زن منتقل

ـــكي، فرزند از حيث لغت ...باحرام حج و عمره يا معتكف و ـــائل پزش به  عرف و مس

ـــاحب نطفه و مادري كه او را حمل نموده و به دنيا  در مورد . گردد آورده ملحق ميص

اصــطلاح خاصــي مغاير با عرف و لغت ثابت نشــده و ، پدر و مادر و فرزندي در شــرع

 ،محسني( آنچه در عدم توارث در شرع واردشده مشخصاً بين ولدزنا و زاني و زانيه است

  .)٩٨ص، ١ج، ١٤٢٤

ز زنا حرام اســت ازدواج مرد زاني با دختر متولد ا: نويســد باره ميشــهيد ثاني دراين

شــود و اصــل عدم نقل  زيرا اين دختر از نطفه او متولدشــده و لغتاً فرزند او خوانده مي

) ٢٠٢ص، ٧ج، ١٤١٣، عاملي( اين معناست خصوصاً بنابر قول به عدم ثبوت حقايق شرعيه

وت آن ثب فرزندي صــدق كند لازمه آيد كه اگر لغتاً رابطه در اينجا اين اشــكال پديد مي
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ـــاص پ، تحريم حليله، مانند اباحه نگاه كردن، كــام مترتبه بر فرزندبــاقي اح در عدم قص

 ي ازدواج و باقياســت و تفصــيل قائل شــدن بين مسئله ...قتل اين فرزند و درصــورت

ــت ــن اس ــائل غير روش ــت كه علامه در تذكره. مس ، ٢ج، ١٤١٤، يحلّ( اين در حالي اس

 و محقق در جامع المقاصد) ٤٢ص، ٣ج، ١٣٨٧، يحلّ( فخرالمحققين در ايضاح ،)٦١٣ص

او را  قول بــه تحريم ازدواج زاني بــا فرزند متولد از نطفه) ١٩٠ص ،١٢ج، ١٤١٤، كركي(

  .دانند اجماعي مي

شــهيد ثاني دليل قول به حرمت ازدواج را اجماع دانســته و معتقد اســت عدم ثبوت 

رد ي فرزند شــرعي فو بقاي آنان بر اصــل به دليل اين اســت كه چنين كودك باقي احكام

 به او ملحق كرد ...شــود تا باقي احكام مانند عدم قصاص و اباحه نظر و محســوب نمي

اند ولي شافعيه در ميان اهل ســنت حنفيه با اين قول موافق .)٢٠٣ص، ٧ج، ١٣١٤، عاملي(

، ١٩٨٠، يفارق( اندفرزندي قائل به عدم حرمت ازدواج_پدر به دليل انتفاء شـــرعي رابطه

  .)٢٠٤ص، ٦ج

روشن نيست و آنچه مشخص است نظر منشأ اين اختلاف در فتاوي به نظر نگارنده 

در مسئله بر طبق قاعده است چراكه فرزندِ متولّد از تلقيح مصنوعي نزد  خويي مرحوم

تمام ايد بو بالتبع  شود ميعلم لغت و علم پزشكي حقيقتاً ملحق به صاحب نطفه ، عرف

ه حكم ب، زنا درصورتورود نص  دليل زيرابه گرددن دو جاري ت بين آت و بنوّآثار ابوّ

ــنوعي به ــت و از طرفي نزد عرف و لغت تلقيح مص ــده اس عنوان زنا هيچعدم توارث ش

  .شود تا در حكم و آثار ملحق به زنا باشدمحسوب نمي

  »دي. اي« روش درحكم وضعي . ٣ـ٢

وســيله تخمك زن به، وى ن زن بايزش همســر ايدر مورد جايي كه زن نازا قبل از آم

ـــت اما در مورد گذاري مياي تخمكبيگــانه ـــود گفتيم كه خود تلقيح أمر حرامي اس ش

  .ه حامل او بوده است نظرات مختلف استكبه زنى  كودكاحكام وضعي و نسبت دادن 

، شدل ميكياو و منى مرد تش كاز تخم كودكن زن بود و نطفه ياز آن ا كاگر تخم

شــد و تمام مي كودكن يود نســبت مادر و فرزندي بين اين زن و اگمان حكم به وجبى

ما ا؛ جارى بود كودكن يبر ا، ام گوناگون استكه موضوع احك، ن نســبى در شــرعيعناو
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ت توان به اين صراحباوجود فرض بالا كه همان استفاده از تخمك زني بيگانه است نمي

  .نظر داد

 شود كه بر اساس هر يك ازديده مي مبناي فقهي مستحكمسه در بين فقهاي معاصر 

د شوبه زنى نســبت داده مي كودكن يزيرا در يك مورد ا؛ كندحكم مســئله فرق ميآنها 

رده و نطفة او كه او را حمل كفرزند زنى است ، اســت و در ديگري كه صــاحب تخمك

ـــتكه يــرا تغــذ ـــوم هر دو زن را بــه. رده اس عنوان مادر طفل متولد از لقاح در قول س

ه از نى دارد پس بايد ديد كيوكه نوزاد با هر دو زن رابطه تكســت يدى نيترد. اندبرگزيده

ـــهاين . ن نوزاد را دارديمادر بودن براى ا كيك ملاكدام، دگاه عرفيد نظريه را بيان  س

  :دهيمكنيم و موردبررسي قرار ميمي

  نظريه امام خميني. ٣ـ٢ـ١

نشأ م) كل از اسپرم مرد و تخمك زن استكه متش( ايكه ثابت شود نطفهدرصــورتي

ـــت ظاهراً كودك به ـــودملحق ميآنها  بــاوجود آمــدن طفل اس  ،٢ج، تا][بي ،خميني( ش

ـــت زيرا  كهمانند ملا، دگــاه عرفيــمــادر بودن از د كزيرا ملــا) ٦٢٣ص پدر بودن اس

  .از آب مادر است كودكنش ين مرحلة آفرينخست

اين مطلب كه اطلاق مادر به صــاحب اســپرم صــحيح است اين است كه  مؤيدو اما 

 نامند و اصــل تأسيس چيزي را اُم ميشــود به اســاس و پايه شــيء اطلاق مي» ماُ« كلمه

 ،همان( الكتاب گويند يعني اصل كتابحمد را ام و سوره) ٣٠ص ،١٢ج، ١٤١٤، منظورابن(

ــفهاني راغب( و مبدأ قرآن) ٣١ص ــاحب ) ٨٥ص، ١٤١٢، اص با اين بيان اطلاق مادر به ص

زني است كه صاحب اسپرم ، پايه و اساس فرزند، اصل اســپرم نيز صــحيح اســت چراكه

  .شودمحسوب مي

 نيتنش او و نخسيه آغاز آفرك كودكن يه نطفة اكن باشد يوقتى فرض بر ا، روازاين

ــت ــت مى، جزء وجود اوس ــتين آفريهم، ديآاز لقاح دو آب به دس ــت، ده نخس ن ينخس

ــت كودكمرحلة وجود  ــت، نيبنابرا، اس ــاحبان منى و  كودكن مرحله وجود ينخس از ص

ن يه هركدام از اكافته يب كياز دو جزء تر كودكشــده اســت و حتى نطفة گرفته كتخم

ه ك كودكن ية ايوابســـته اســـت و امّا تغذ كى از صـــاحبان منى و تخميكدو جزء به 
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ى گريچ نقش ديشود و همى كودكتنها ســبب رشــد ، رديگازاين مرحله صــورت مىپس

  .)١٠١ص ،١٤١٥، مؤمن( ندارد

  خويي محققنظريه . ٣ـ٢ـ٢

آورد مادر شــرعي كودك زني كه نطفه در رحم او كاشــت شــده و طفل را به دنيا مي

 شودجاري ميآنها  متولدشــده از تلقيح مصــنوعي اســت و تمامي احكام نسب در مورد

  .)٣٦٢ص ،١ج، ١٤١٦، ىيخو(

ــحت اين قول چنين مي ــبت كودكي كه از در ص ــتدلال نمود كه در مورد نس توان اس

شده كه اين كودك فرزند كسي نطفه حرام متولدشــده با زني كه او را حمل كرده نوشــته

آنها  اســت كه او را به دنيا آورده اســت اگرچه از حيث شــرعي برخي از احكام در مورد

شود كه حمل را به زيرا اُم به كسي اطلاق مي) ١٠٠ص ،٧ج، ١٤١٣، يحلّ( شودجاري نمي

حســاب در عرف اين كودك فرزند او به) ٢٩٨ص ،٢ج، ١٤٠٦، براجابن( دنيا آورده اســت

  .)٥٢٦ص ،٢ج، ١٤١٠، ادريسابن( آيد و عرف شرع پيرو عرف مردم استمي

ــرع از عرف آيه  اســت كه اكثر ) ٢: مجادله( وَلَدْنَهُمْ يإِن أُمَّهاتُهُمْ إلَِّا اللّائِدليل پيروي ش

باب ظهار و در ، فقهاي شــيعه در باب نكاح و مســئله ازدواج زنازاده مســـلمان با كافر

  .اندهمين مسئله تلقيح مصنوعي به آن استدلال نموده

ق شود تنها راه اطلابا اســتفاده از تعليل در آيه شــريفه و حصري كه از آن فهميده مي

ـــي ـــت، لفظ مادر بر كس  /٤٦٧ص ،٩ج ،١٤١٣، عاملي( حمل و به دنيا آوردن كودك اس

تا آنجا كه اطلاق مادر بر كسي كه كودك را شير داده و مادر ) ٢١٦ص ،٣ج ،تا][بي ،ياظمك

البته ) ٢٨٩ص ،٢ج ،١٤٢٥، ســيوري( شــود أمري مجازي اســترضــاعي او محســوب مي

ــتع ــاعي را اس ــاحب حدائق كاربرد لفظ امُ براي مادر رض ــتص ــته اس  مال حقيقي دانس

  .)٤٤٣ص ،٢٣ج ،١٤٠٥، بحرانى(

حقيقت مادري و فرزندي بين نوزاد و زني كه او را به دنيا آورده ثابت است ، بنابراين

ـــت ولي در اين حكم ميان ، و علامه حلي ادعا كرده كه اگرچه در علت آن اختلاف هس

  .)١٠٠ص ،٧ج ،١٤١٣، يحلّ( نظر وجود داردفقهاي شيعه اتفاق
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  عنوان مادر طفل متولد از لقاحدو زن بهنظريه پذيرش هر. ٣ـ٢ـ٣

 ،١٤٢٣، بحراني( هم صــاحب تخمك و هم حامل نوزاد هردو مادر محســوب شــوند

 يمادر نسب ثبوتر آن در ينظنوزاد امر جديدي نيست و  يك يدو مادر برا وجود) ٨٧ص

  .)٨٨ص، همان( طفل سابقه دارد يك يبرا يو مادر رضاع

مادر رســد  به نظر مي، مباركه مجادله ســوره ٢ آيه مقتضــايالامر با توجه بهدر بدو 

منحصر در كسي است كه وضع حمل نموده و اطلاق مادر در غير اين مورد تشريفاتي و 

گاهي شود حصر در كلام به دو صورت واقع مي اما بايد توجه داشت كه؛ مجازي اســت

 راين كلام دلالت دارد ب» وتعاليالاّ الله تباركالوجود لذاته ما واجب« حصــر حقيقي است مثل

ــت  براي خداوند متعالتنها وجوب لذاته اينكه  ــت و از غير او نفياس ــده اس  گاهيو ش

 اين) ١٤٤  :عمرانآل» (وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ منِْ قبَْلهِِ الرسُُّلُ«: حصــر اضافي است مثل

شريفه  از اين آيهغيراز رسالت نيست تا مباركه در پي نفي تمامي صــفات حضرت به آيه

  .استفاده حصر حقيقي شود

ـــبت به زني كه از او  نيز» وَلدَْنَهُمْ يإِن أمَُّهــاتُهمُْ إِلَّا اللّائِ« در مورد آيــه ـــر مادر نس حص

 ستندخوامتولدشــده حصــر اضــافي اســت و اين انحصــار در مقابل كســاني بوده كه مي

منزله مادر تلقي نموده و  همســران خود را به» يظَهرِْ أُمِّكحَرَامٌ  يأنَْتِ عَلَ« واســطه مظاهرهبه

ـــيله مظاهره بهبه: فرمايداز آنان دوري گزينند و اين آيه در مقابل آنان مي  عنوانهيچوس

 كساني هستند كه از آنان شــوند و مادران شــما منحصــراًزنان شــما مادر محســوب نمي

ــده ــرايد نه متولدش ــريفه . ايدرا ظهار نمودهآنها  كهانتان همس ــر در آيه ش درنتيجه حص

  .)٤٨٢ص ،٢٩ج، ١٤٢٠، رازي ر.ك:( كندنمي تخمكحقيقي نبوده و نفي مادر از صاحب 

  نظريه سهبندي جمع. ٣ـ٢ـ٤

ــند بعيد اين اما  هركدام ازنظريات مذكور طرفداراني دارد احتمال كه هر دو مادر باش

به صــاحب تخمك هم به كســي كه كودك را زائيده و هم توان فرزند را نيســت و مي

ر منحصر در يك نف تكوينيو مادر اســت ســابقه بي مادرتعدد ولي ازآنجاكه  نســبت داد

ــت  ــاعي را نيز مادر مياس ــت  و اينكه مادر رض  و ازگويند از باب تكريم و تعظيم اوس

مربوط به همان باب نكاح و ، اجماع منقول علامه حلي نيز اگر آن را محقق بدانيم طرفي
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  .ظهار است و در مورد تلقيح مصنوعي كاربردي ندارد

ـــر نظريه امام خميني را پذيرفته در مورد ملاك مادر و فرزندي ؛ داناكثر فقهاي معاص

ســـت و نهايتاً در مورد شـــده مادر واقعي اين طفل ازني كه تخمك از او گرفتهبنابراين 

اب حسكسي كه او را به دنيا آورده بتوان گفت كه او نيز همچون مادر رضاعي كودك به

  .آيدمي

  صورت شك در ادله تعيين مادرمقتضاي اصل عملي در. ٣ـ٢ـ٥

اگر به هر صــورت ادله موجود در مســئله تعيين مادر نوزاد حاصل از لقاح مصنوعي 

 زن دو براي تعيين يكي ازدر مسئله جاري اصل عملي ؛ كفايت نداشــت و مجمل بودند

مســئله مجراي اصــاله يا  اســتآيا اصــل برائت جاري ؟ كدام اســتمادر فرزند عنوان به

  ؟الاحتياط است

 با شــك در اصــل تكليف اصــاله اگر در حكم الزامي شــك كرديمكه اند برخي گفته

كرديم كه آيا فلان عمل حرام  شكمثلاً  .)١٨ص ،١ج، ١٤٢٤، يحلّ( شود البرائه جاري مي

؛ ودش نگاه به اين زن حرام است يا نه برائت جاري مياينكه  در مانند شك، است يا خير

ــل فيه  نحن در مااما  ــود برائت جاري نمياص از موارد دوران امر بين دو تكليف  زيراش

كه  در مواردي. نمايداحتياط  لازم اســت كه مكلف صــورتدراينالزامي مختلف بوده و 

 شــود چراكه مستلزم مخالفتكليف مردد بين دو تكليف الزامي باشــد برائت جاري نمي

قه او احترام و نف صورتدراينقطعيه با تكليف اســت زيرا يقيناً اين زن يا مادر است كه 

 در چنين حالتي به دليل عدم محرميت نگاهنيســت كه  او بر فرزند واجب اســت يا مادر

 ،روشــن است كه براي احتراز از مخالفت قطعيه. حرام اســتكردن به مواضــع زينت او 

  .)٣٤٧ص، ٢ج، ١٤١٧، خويي ر.ك:( شود جاري مي الاحتياطةاصال

اســتصحاب عدم كدام از دو زن را مادر نوزاد حاصــل از تلقيح ندانيم و اما اينكه هيچ

 علم اجماليزيرا مشكل است  امري بسيار؛ كنيمازلي نســبت به هر يك از دو زن جاري 

اســتصــحاب در هر دو طرف مستلزم و جريان  مادر اســت قطعاً يكي از آن دوداريم كه 

بگوييم زماني كه اين فرزند به دنيا نيامده بود  توانيم رو نميازاين. اســت مخالفت قطعيه

يك از اين دو مادر و فرزند وجود نداشــت حال كه به دنيا آمده شــك انتســابي بين هيچ
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، مانه ر.ك:( كنيمعدم انتســاب را اســتصحاب مي لذا، شــده يا نهابي ثابتداريم كه انتســ

  .)٢٩٢ص

  نتيجه

مطابق اصــل دهم قانون اساسي ،خانواده واحد بنيادي جامعه است كه حاكميت براي 

ــداري از آن بايد وظايف و تع ــكيل و پاس ــانيد و از آنجايي كه هتش داتي را به انجام رس

ــلي فرزند و فرزندآوري جز ــازيئي اص ــترس ــود، بس ــوب مي ش هاي در خانواده محس

تشــويفي از ســوي حاكميت براي تشــويق خانواده به فرزندآوري شــايســته و  -حمايتي

كي ي كاهش جمعيت جوان  نيز مواجه هستيم.بايسته است مخصوصا در كشور ما كه با 

 و نداده هايي هستند كه نابارورموضوع خانو ،ئل مهم در حوزه حق بر فرزندآورياز مسا

ا هبرفرزندخواهي را در اين خانواده با توجه به روش هاي تلقيح مصنوعي مي توان حق

وعي نهاي تلقيح مصــشــيوهمحل توجه قرار داد كه اين مقاله به بررســي فقهي مهمترين 

  .پرداخته است

ــود و همان » اف.وي.آي« و» آي.يو.آي« هايدر روش  ــتفاده ش اگر از نطفه زوج اس

ارد فرايند تلقيح مصنوعي هيچ منع شرعي ند، شده يا تغييري يابدغني نطفه در آزمايشگاه

كودك متولدشــده به اين روش نيز به زوجين منتســب شــده و . و انجام آن جايز اســت

  .گرددجاري ميآنها  تمامي احكام وضعي بين والدين و فرزند نسبت به

» اف.وي.آي« و» آي.يو.آي« اســتفاده از مني مرد بيگانه در تلقيح به روش درصــورت

ــتفاده مي ــرعي و همچنين در فرآيند اهداء تخمك كه از نطفه بيگانه اس ــود حرمت ش ش

در صــدق عناوين نســبي ، تكليفي اما ترديدي نيســت كه وجود اين حرمتِ؛ وجود دارد

طفه ان صاحب نينى ميوكن بر اساس وجود ارتباط تين عناويرا صــدق ايز؛ تأثيري ندارد

ى ام نسبكند و احكصدق مى كودكن بر يعناو، ن اساسيو بر همگيرد و نوزاد شكل مي

  .شودشامل حال او مى

و فرآينــد إهــدا تخمــك نيز بــايد گفت كه طبق نظريه امام » دي.اي« در مورد روش

آنها  صــاحب تخمك مادر حقيقي نوزاد اســت و تمامي احكام وضــعي در بين خميني

  .جاري است
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آوري در پرتو اين احكام محقق دفرزنبر حق ه شود كبا بررسي اين احكام روشن مي

ــده و حتي در  ــتفاده تلقيح بش ق به تكليفي دارد نيز اين حكه حرمت از نطفه بيگانه ا اس

 نطفه و انصاحبرسميت شناخته شده و احكام نسبي شامل حال فرزند متولد از تلقيح و 

  گردد.مي تخمك
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  منابع

  .قرآن كريم  *

ــوربنمحمدادريس، ابن .١ ــرائرالحاوي لتحريرالفتاوى؛؛ منص دفتر : قم، ٢چ، ٢ج الس

  ق.١٤١٠، انتشارات اسلامى

ــدوقبابويه (ابن .٢ ــره؛ علىبنمحمد)، ص دفتر : قم، ٢، چ٤و  ٣ج؛ الفقيهمن لايحض

  ق.١٤١٣، انتشارات اسلامى

  ق.١٤٠٦، دفتر انتشارات اسلامى: قم، ٢ج؛ المهذب؛ قاضى عبدالعزيزبراج، ابن .٣

  م.١٩٩٧، دار صادر: روتيب، ١٢ و ٥ج؛ العربلسان؛ محمدمنظور، ابن .٤

ز كمر: قم، ٣ج؛ الأطفال و أدلتهاأحكام موســوعة؛ الله و ديگرانقدرت، انصـــارى .٥

  ق.١٤٢٩، فقهى ائمه اطهار

ــخم النقديفقه؛ محمد ســند، بحرانى .٦ ــســه أم: روتيب؛ الطب والتض القرى مؤس

  ق.١٤٢٣، ق والنشريللتحق

ــرةالحدائق؛ احمدبنوســف، يبحرانى .٧ : قم، ٢٣ و ١ج؛ الطاهرة العترةأحكامفي  الناض

  ق.١٤٠٥، دفتر انتشارات اسلامى

  ق.١٤١٥، نشر الصحف: قم، ٢٠ج؛ ةالشيعأحاديثجامع ؛ سيدحسين، يبروجرد .٨

ـــهيلا عارفي و ديگران؛ هاي نوين كمك باروريروش؛ كيل، بروكس .٩ ؛ ترجمه س

  .١٣٨٤، سيناپژوهشكده ابن: تهران

  .١٣٩٢، رابعه: تهران؛ هاي درمان موجودناباروري و راه؛ عصومهم، پاشاپور .١٠

 دارالصـــديقة: قم؛ الطبيةوالمســـائل  الأعذارالشـــرعيةفقــه ؛ علىبنجواد، زىيتبر .١١

  ق.١٤٢٧، الشهيدة

مؤســسه : قم، ٦ج؛ المكاســبالطالب في شــرحهدى؛ دمحمدجعفريســ، جزائرى .١٢

  ق.١٤١٦، تابكدارال

  ق.١٤١٩، رامتكمؤسسه منشورات : تهران؛ رسائل فقهى؛ محمدتقي، جعفرى .١٣

، ســمت: تهران؛ اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري؛ جمعي از نويســندگان .١٤

١٣٨٤.  

ــندگان .١٥ ــاني ازديدگاه فقه و حقوقروش؛ جمعي از نويس  ؛هاي نوين توليدمثل انس
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 .١٣٨٠، سمت: تهران

 تهران: ؛نظام حقوق سالمندان؛ تسخيريصالح محمد ،احمد سيد ،نژاد حبيب .١٦

  .١٣٩٦ ،انتشارات خرسندي

، تيالبمؤسسه آل: قم، ٢٨و  ٢٠، ٤ج؛ الشيعةوســائل؛ حســنبنمحمد، حرّ عاملى .١٧

  ق.١٤٠٩

  ].تابينا]، []، [بيجابي؛ [المستحدثةالمسائل؛ دصادقيس، روحانىحسيني  .١٨

  ق.١٤١٤، تيالبمؤسسه آل: قم، ٢ج؛ تذكرةالفقهاء؛ وسفيبنحسن، حلّى .١٩

ــيعةمختلف؛ وســفيبنحســن، حلّى .٢٠ دفتر : قم، ٢، چ٧ج؛ الشــريعةأحكامفي  الش

  ق.١٤١٣، انتشارات اسلامى

ـــمس، حلّى .٢١ ـــجاعبنن محمديالدش : قم، ١ج؛ ياســـينالدين في فقه آلمعالم؛ ش

  ق.١٤٢٤، مؤسسه امام صادق

مؤسسه : قم، ٣ج؛ القواعدالفوائد في شرح مشكلاتإيضاح؛ حســنبنمحمد، حلّى .٢٢

  ق.١٣٨٧، انيلياسماع

  ].تابي، [مؤسسه مطبوعات دارالعلم: قم، ٢ج؛ تحريرالوسيلة؛ هاللدروحيس، نىيخم .٢٣

  .ق١٤١٧، يالداور ةمكتب: قم، ٥چ، ٢ج؛ الأصولمصباح؛ سيدابوالقاسم، خويي .٢٤

  ق.١٤١٦، تب نشرالمنتخبكم: قم، ٢و  ١ج؛ النجاةصراط؛ دابوالقاسميس، ىيخو .٢٥

 ق.١٤١٠، مدينةالعلمنشر : قم، ١ج؛ الصالحينمنهاج؛ دابوالقاسميس، ىيخو .٢٦

اء يــدار إح: بيروت، ٢چ، ٢ج؛ التفســـيرالكبير؛ عمربنبوعبــداللــه محمــد، ايراز .٢٧

  ق.١٤٢٠، يالعربالتراث

 ق.١٤١٢، دارالعلم: لبنان؛ القرآنمفردات ألفاظ؛ محمدبننيحس، اصفهاني راغب .٢٨

ان بوست ، قم،هاي پزشكي از ديدگاه فقه و حقوقباروري ؛رضا نيا، محمدرضا .٢٩

  .١٣٨٣، كتاب
  تا].[بي، تا]، [بيالمسائل المستحدثه ؛روحانى، سيد صادق حسينى .٣٠

لد پرداز، ج، قم: مؤسسه پژوهشى راىكتاب نكاح ؛زنجانى، سيد موسى شبيرى .٣١

  .ق١٤١٩، ١٦
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  ق.١٤١٣، المنار مؤسسة: قم، ٤چ، ٢٥ج؛ الأحكاممهذّب؛ دعبدالأعلىيس، سبزوارى .٣٢

، انتشارات مرتضوى: قم، ٢ج؛ القرآنكنزالعرفان في فقه؛ هاللعبدبنمقداد، ورىيس .٣٣

  ق.١٤٢٥

 دائرةالمعارف: مؤسسه قم، ١١ج؛ الإسلاميالفقه موسوعة؛ دمحموديســ، شــاهرودى .٣٤

  ق.١٤٢٣، فقه اسلامى

، پردازىأمؤسسه پژوهشى ر: قم، ١٦ج؛ كتاب نكاح؛ دموسىيس، زنجانىشبيري  .٣٥

  ق.١٤١٩

ــفيعي .٣٦ ــيعه در ؛ دســعي، ش ــوم هجريمكتب حديثي ش : قم؛ كوفه تا پايان قرن س

  .١٣٨٨، ثيه علمي دارالحدمؤسس

ــدر .٣٧ ــ، ص ــواء : روتيب، ٦ج؛ الفقهماوراء؛ دمحمدباقريس والنشــر  للطباعةدارالأض

  ق.١٤٢٠، عيوالتوز

: روتيب، ٢ج)؛ مكيالمحشّى للح( الصالحينمنهاج؛ دمحسنيســ، مكيحطباطبايي  .٣٨

  ق.١٤١٠، دارالتعارف للمطبوعات

: نجف، ٢چ؛ القضاءفي فقهمعاصــرة مســائل ؛ ديدمحمدســعيســ، مكيحطباطبايي  .٣٩

  ق.١٤٢٧، دارالهلال

  ق.١٤٠٣، نشر مرتضى: مشهد، ٢ج؛ الإحتجاج؛ علىبناحمد، طبرسى .٤٠

ـــى .٤١ ـــلامالإنيام، طبرس اء يحإدار : روتيب، ٦ج؛ البيان فى تفســـيرالقرآنمجمع؛ س

  ].تابي، [العربىالتراث

ــى .٤٢ ــنبنمحمد ابوجعفر، طوس تب كدارال: تهران، ٤چ، ١٠ج؛ الأحكامتهذيب؛ حس

  ق.١٤٠٧، هيالإسلام

 مؤســسة: قم، ٩ج؛ الإسلامالأفهام إلى تنقيح شرائعمسالك؛ علىبنالدينزينعاملي،  .٤٣

  ق.١٤١٣، هيالإسلامالمعارف

: روتيب، ٦ج؛ الفقهاءمــذاهــب ةمعرفــفي  العلمــاءةحليــ؛ حمــدابنمحمــد، يفــارق .٤٤

  م.١٩٨٠، دارالأرقم

  .١٣٨٥ دارالكتاب، :قم، ٥چ، ٤ج؛ الكفايةإيضاح؛ محمد، لنكرانيفاضل  .٤٥

: قم، ٢چ؛ الكبير للرافعيالمنير في غريب الشــرحالمصــباح؛ محمدبناحمد، ومىيف .٤٦
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  ].تابيي، [منشورات دارالرض

ـــعد؛ بنجوادي، اظمك .٤٧ نا]، ]: [بيجابي، [٣ج؛ الأحكامالأفهام إلى آياتمســـالكس

  تا].[بي

مؤسسه : قم، ٢چ، ١٢ج؛ القواعدالمقاصــد في شــرحجامع؛ نيحســبنعلى، ىكرك .٤٨

  ق.١٤١٤، تيالبآل

تــب كدارال: تهران، ٤چ، ٥ و ٢ج؛ الكــافي؛ عقوبيبنمحمــد ابوجعفر، نىيلك .٤٩

  ق.١٤٠٧، هيالإسلام

: قم، ٢چ، ١٤ج؛ الفقيهفي شــرح من لايحضره روضــةالمتقين؛ محمدتقى، مجلســى .٥٠

  ق.١٤٠٦، وشانبوركمؤسسه 

غات يانتشــارات دفتر تبل: قم، ١ج؛ طبيةالفقه و مســائل ؛ محمد آصــف، محســنى .٥١

  ق.١٤٢٤ ،اسلامى

تاب كزالكمر: تهران، ٦ج؛ الكريمالتحقيق في كلمات القرآن؛ حســـن، مصـــطفوى .٥٢

  ق.١٤٠٢، والنشر للترجمة

ــيرازي،  ارمكم .٥٣ ــرش ــرعى و چارهحيله؛ ناص ــحيحجويىهاى ش : قم، ٢چ؛ هاى ص

  ق.١٤٢٨، البطيبابنيالإمام عل ةمدرس

ــديدةكلمات ؛ محمد، مؤمن .٥٤ ــائل  س ــلامى: قم؛ جديدةفي مس ــارات اس ، دفتر انتش

  ق.١٤١٥

، ياسلام نشر: قم؛ محمدعلي كاظمي تقرير فوائدالأصــول؛؛ محمدحســين، نائيني .٥٥

  تا].[بي

دار : روتيب، ٧چ، ١ج؛ الإسلامجواهرالكلام في شــرح شرائع؛ محمدحســن، نجفى .٥٦

  ق.١٤٠٤ي، العرباء التراثيإح

انتشارات مدرسه امام : قم، ٢چ، ٢ج؛ الصــالحينمنهاج؛ نيحســ، خراســانى ديوح .٥٧

  ق.١٤٢٨، باقر

: قم، ١١ج؛ الإسلاميالفقه موسوعة؛ جمعى از پژوهشگرانو  دمحموديس، هاشمى .٥٨

  ق.١٤٢٣، تيبفقه اسلامى بر مذهب اهل دائرةالمعارفمؤسسه 


